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  حكمت تمدني ؛حكمت عملي
*بابايي االله حبيب 10/12/90 تأييد: 9/7/90 دريافت:

  چكيده
در صدد تطبيق عقل عملي بر عقلانيت تمدني (عقل عامـل در عرصـة    ،اين نوشته  

هموار كرده و تحقـق   ،تمدن) است تا راه را براي رويكردهاي عملي در ساحات متعالي
نه  ،ا ممكن سازد. از رهگذر چنين عقل فعالي در انديشة دينيهاي ديني رعمليِ آموزه

 ،شـود  مـي فقط مقابله با سكولاريزاسيون (نفي آتوريتة دين از صحنة زندگي) سـهل  
هاي كـلان  مانند الهيات و اخلاق در عرصه ؛بلكه كارآمدي دنيوي و تمدني علوم ديني

  .كندامكان پيدا مي ،اجتماعي

  واژگان كليدي
  حكمت عملي، حكمت نظري، عقل نظري، عقل عملي و حكمت تمدني  

                                                                                                                             
  .استاديار و عضو هيأت علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي *
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  مقدمه
تجربة تاريخيِ سكولاريسم در غرب، به مسيحيان آموخته است كه امكان زيست 

دانان مسـيحي، بـراي اينكـه    ديني در نهادهاي اجتماعي سكولار ناممكن است. الهي
هويت مسيحي خود را در نظام اجتماعي كنـوني حفـظ نماينـد و راه را بـراي ورود     

انـد  هاي بسياري انجام دادهكنند، تلاشجهاني هموار هاي مسيحي به زيست اينآموزه
الهيات اجتماعي  political theology،(1توان در الهيات سياسي (كه نمونة آن را مي

)social theology،(2 ) الهيات شبانيpastoral theology(3  و اخيراً در الهيات عملي
)practical theology،(4  از  وضـوح مشـاهده كـرد. در الهيـات عملـي، بســياري      بـه

هـاي اجتمـاعي، تفسـير دينـي ارائـه كـرده و در حـل        كوشند از پديدهدانان مي الهي
معضلات عيني از دين مدد بگيرند تا راهي متفاوت از علـوم اجتمـاعيِ سـكولار در    

كـردن   آنها براي اين منظور و جهت فعال 5جهاني پيشنهاد نمايند. رتق و فتق امور اين
بسـيار اسـتفاده    ،»عقـل عملـي  «نـي و مسـيحي از   هاي عيني و عمليِ معارف دي جنبه
  اند. كرده

در جامعة امروز دنياي اسلام نيز تدابير دنيوي و تمدني، همواره مبتني بـر علـوم   
انساني (مانند علوم اجتماعي) بوده و علوم ديني و الهي (به غير از فقـه) از دخالـت   

. علـت بركنـاري   جهاني بركنـار بـوده اسـت   بندي زندگي اجتماعي و ايندر صورت
علوم الهي از صحنة زندگي، نه فقط سيطرة سكولاريسم بر زندگي در دنياي اسـلام،  

اعتنـايي مسـلمانان   ديني بوده است. يكي از اين عوامل دروني، بـي  بلكه عوامل درون
در تـدبيرات دنيـوي و    6به برخي از علوم ديني (نه علـوم انسـانيِ مبتنـي بـر ديـن)     

بنـدي زيسـت و   تر، جامعة اسـلامي در صـورت  بيان روشن جهاني بوده است. به اين
توان آن را دينـداري  حـداقلي   هويت اجتماعي خود، صرفاً بر شريعت (فقه) كه مي

هاي ديگر علوم ديني؛ مانند الهيـات و اخـلاق   تصور كرد، بسنده نموده و از ظرفيت
اعـث گرديـده   ترين عاملي كـه ب رسد مهمنظر مي غفلت نموده است. در اين ميان، به

است كه انديشة ديني و اسلامي در عرصة تمدني، ناكارآمد جلوه كند، رويكردهـاي  
اي كـه حتـي دانـش    گونه هاي عملي آن بوده است؛ بهنظري به دين و غفلت از جنبه

فقه كه دانشي معطوف به عمل است، گاه به موجب همين رويكرد نظري و انتزاعي، 
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توان در خلأ فقه انده است كه مثال بارز آن را ميهاي عيني و تمدني دور ماز چالش
در مقولة امنيت، جنگ و دولت)، فقه اقتصادي (در مورد بانك، پـول و   سياسي (مثلاً

بيمه) و فقه فرهنگي (دربارة هنر و هويت) در جامعه امروز مشـاهده كـرد. رويكـرد    
در  عملــي در علــوم دينــي، زمــاني ممكــن خواهــد شــد كــه بتــوان ابــزار عملــي را

بندي دانش ديني لحاظ نمود. اگر بتوان عقل عملي را از نو بازخواني كرده و  صورت
بدان توسعه بخشيده و از آن در مراحل مختلف انديشه و عمل دينـي اسـتفاده كـرد،    

توان شكافهاي موجود ميان نظر و عمل را كمتر كرده و راه را براي حضـور  آنگاه مي
  نمود. هاي اجتماعي هموار دين در عرصه

آنچه در اين مقاله مورد تأكيد خواهد بود، توسعة عقل عملي و تطبيق آن (هم در 
هاي ماهيت، هم در منابع و هم در روشها) در حوزة مطالعات تمدني است تا ظرفيت

بنـدي عقـل معطـوف بـه تمـدن، شـناخته و راه را بـراي        عقل عملي را در صـورت 
تمدني و در انديشة ديني) هموار كرد. شدن عقل معطوف به تمدن (در نظامات  فعال

اسـاس آراي گونـاگون    بدين منظور، ابتدا عقل عملي را در حكمـت اسـلامي و بـر   
يك از آنها را در مورد عقـل عامـل    حكما مورد بررسي قرار داده و امكان تطبيق هر

هـاي آن،  هاي تمدني، مطالعه خواهيم كرد. آنگاه ماهيت ايـن عقـل، گونـه   در عرصه
شـدن عقـل عملـي را در     منابع و مستندات آن را مرور كرده و امكان فعـال  ،ها روش

شـدن عقـل عملـي و تمـدني،      شك با فعـال  ساحات تمدني بررسي خواهيم كرد. بي
گيـري علـوم دينـيِ معطـوف بـه تمـدن و آنگـاه         توان گامي مؤثر در جهت شكل مي

  زندگي و جامعه كارآمد ديني برداشت. 

  عقل عملي و عقل تمدني
در علوم اجتماعي » عقلانيت«ارتباط به  ست بايد يادآور شد كه عقل عملي بينخ

عقلانيـت  «كنـد:  نبوده و بلكه در پيوند با آن است. گفتة ذيل، اين سخن را تأييد مي
فاصلة بسيار زيـادي پيـدا    ،شناسي و سياست با مفهوم عقل در فلسفة الهيدر جامعه

 ،لم اخـلاق) بسـيار نزديـك اسـت. در واقـع     كند، اما با مفهوم عقل در اخلاق (عمي
بريم، دنباله يا به نـوعي مشـتق از   كار مي شناسي بهعقلانيتي كه ما در اصطلاح جامعه

  ).1، ش1375 (لاريجاني،» كنندمفهوم عقل عملي است كه امثال ارسطو مطرح مي
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 عنـوان قـوه   مثابه قوه عالمه و چه به از سوي ديگر، عقل معطوف به عمل (چه به
رو، سـخن   باشد. ازايـن عامله)، شامل عمل فردي و عمل اجتماعي و فرهنگي نيز مي

كه به شناسايي معلوماتي كه حاصل اختيار و ارادة آدمي بـوده و يـا   ـ   از عقل عملي
قابل گسترش به حـوزه فرهنـگ و    ـ  پردازدورزي در آن وجود دارد، ميامكان اراده

از عقلانيـت فرهنگـي و عقلانيـت تمـدني     توان اساس آن، مي تمدن نيز هست و بر
سو و عقلانيت دينـي (برآمـده از    سخن گفته و نسبت آن را با عقلانيت نظري از يك

  دين) از سوي ديگر، مورد بررسي قرار داد.

  هاي متفاوت در فرق ميان عقل عملي و عقل نظريتبيين
 ازي اريسب. دارد وجودي متعدد نظرات ،يعمل عقل وي نظر عقل انيم تفاوت در
 اني ـم فـرق  كه كنند مي تصريح ،مظفر محمدرضا و اصفهاني محقّق همچون ؛محققان

(اصـفهاني،   باشـد يم ـ دو آن كاتمـدر  تفـاوت  اسـاس  بر عملي عقل و نظري عقل
. )243و  241ص ،1381 ؛ ابن سينا،222، ص1، ج1364 ؛ مظفر،9، ص2، جق1414

  .است شده مطرح نيگوناگو هاي تبيين مدركات، نيا و تفصيل حيتوض در
 يـا  وجود كه است موجودي اشياي درك به مربوط ،نظري عقل :نكهيا اول تبيين

 دارند وجود واقع متن در كه يئاشيا نيست؛ي آدم قدرت و اختيار حوزه در آنها عدمِ
 درك را يئاشـيا  ،عملـي  عقـل  اما ،ستيني آدم ارياخت و فعل حيطة در آنها وجود و
 موجـود  آنها ،يآدم ترك و فعل با و بوده انسان ارياخت به طمنو آنها وجود كه كنديم
، 2ق، ج1403؛ ابـن سـينا،   57، ص1م، ج1963ق، 1383(نراقي،  شوند مي معدوم يا

   .)352ص
 كه اي كليّ امور چه ؛است كليّه امور درك به مربوط ،نظري عقل :نكهيا دوم تبيين
 بـه  منجـر  و آينـد  حسـاب  به اعتقاد صرف كه اي كليّ امور چه و باشند عمل درباره
 عمـل  بـه  كـه  اموري است؛ جزئي امور درك به مربوط ،عملي عقل اما .نشوند عمل
 ؛352، ص2ق، ج1403(ابن سينا، خانه ساخت كيفيت به كليّ علم مانند ؛انجامند مي

   .)311، ص2، ج1373، بغدادي
 و تاس ـ دانستن شأنشان كه پردازديم اموري درك به نظري عقل ،سوم تبيين در
 صـلاحيت  كـه  كنديم اقدام اموري درك به ،عملي عقل اما، نيستند عمل نيازمند ذاتاً
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  تفصـيل « در اصـفهاني  راغـب  ،»والمعـاد  المبـدأ « در سـينا   ابـن . دارند را كردن عمل
 نيچن ـ ،»اصول فقـه «در  مظفرّ و »الأصول كفايهًْ شرح« در اصفهاني محقق ،»النشأتين
  .  اندآورده تبييني
 .ثابتنـد  و يقينـي  كـه  اسـت  اموري درك به مربوط نظري، عقل ،چهارم نتبيي در

 زي ـن مكـان  و زمـان  تغييـر  بـا  و هسـتند  و بـوده  ابد تا ازل از امور نيا كه معنا نيبد
 و دگرگـوني  ثبـاتي،  بـي  دسـتخوش  ،عملـي  عقـل  معلومـات  اما ،شوند نمي دگرگون
  .)100ق، ص1995(غزالي،  هستند نسبيت

چهارگانه كه بر اساس تفاوت در مدركات بيان گرديـده اسـت،    هايعلاوه بر تبيين
شـهيد  تبيين ديگري نيز در تفاوت ميان عقل نظري و عقل عملي انجام گرفتـه اسـت.   

هـدف و منظـور از ايـن علـوم (نـه       درمطهري، فرق ميان عقل عملي و عقل نظري را 
نظـري، خـود علـم    اند. بدين معنا كه هدف از علم در حكمت مدركات آن دو) دانسته

است و هدف از حكمت عملي، تكامل نفس آدمي از رهگذر عمل است. البته حكمت 
شود، ليكن حيث منظور در آن، گاه صـرف دانسـتن   نظري، خود باعث كمال نفس مي

  ).230، ص7ج ،1374 باشد... (مطهري،است و گاه آثار عملي و كمالي آن مي

  يتمدن قلعهاي مختلف از عقل عملي بر تطبيق تبيين
ي آدم ـ اري ـاخت از خـارج  بـه ي نظـر  عقل كه نخست نييتب نظريه اول و اساس بر
 گفـت  تـوان يم است، ناظري آدم اراتياخت حوزه بهي عمل عقل و دارد توجه عطف

 اراتي ـاخت سـاحت  در فعـال  اسـت ي عقل ،ياجتماع نظامات به ناظر يِتمدن عقل كه
 مـورد در عرصـة تمـدن،    را انسـان ي اري ـاخت ـي  اجتمـاع  هايرفتار . اين عقل،يآدم

 ي كـلان هـا سـت يناشا و هـا سـت يشا بـه  نسـبت  آنگـاه  وداده  قـرار ي عقلان مطالعه
 قلمـرو  در عقـل ( ،يعمل ـ عقـل  از نيـي تب ني ـا مطابق. كنديم اراده و عزم ،ياجتماع

 مناسـبت  دري (اري ـاختي رفتارها ريتفس به توانديم هم ،يعمل عقلِي) آدم اراتياخت
ي ري ـگميتصم توانديم هم و بپردازدانسان در عمليات تمدني ) آن تيغا و فعل انيم

  .  دينما ريتدب را انساني اجتماع وي فرد اراتياخت و كرده
 ،سـاز تمـدن  عقـل  پـردازد، يم هيجزئ امور بهي عمل عقل كه زين دوم نييتبپاية  بر

 پردازد، يم كلاني امقوله به سازتمدن عقل كه هرچند ؛رديگيم قراري عمل عقل ليذ
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 عقـل  ،نيـي تب ني ـا در شود.آن نمي بودنِ يمنطق يِئجز ازمانع  ،تمدن بودن كلان لكن
 امـور  در كلـّي  رأي اسـتنباط  بـا  و گـام  كي ـ دري نظر عقل از جستن بهره با ،يتمدن

 اسـتنتاج  و اسـتخراج  به گريد گام در نگريكل يِعمل عقلي سو از تمدن در شايسته
 و) مصـاديق  بر كليّ تطبيق(پردازديم حسي يا جزئي تمقدما رهگذر ازي ئجزيي رأ
  .پردازديمي تمدني طراح و عمل به آن اساس بر

 را عملي اقتضا كه استيي هادانستن صدد در» يعمل عقل« كه سوم نييتب بنا بر
 تحقـق  قابل وي عمل امور به معطوف يعقل ساز،تمدن عقلو ي تمدن تيعقلان دارد،
  . ني استو تمد ياجتماع عرصه در

ي ثبات يب و رييتغ دستخوشي عمل عقل معلومات آن در كه چهارم نييتب اساس بر
 (در تاريخ) »زمان« ريمتغ و دهيچيپ عنصر دو با همواره كه زين سازتمدن عقل هستند،

  . ديآيم حساب بهي عمل عقل قيمصاد ازي مصداق ،مواجه است» مكان« و
ف بـه هـدف و غايـت (نظريـه اسـتاد      اما با توجه به نظرية عقـل عملـيِ معطـو   

مطهري)، عقل تمدني، عقلي عملي است كه هدف آن شناخت بـراي عمـل تمـدني    
است. در اين صورت، كار عقل عملي و يا عقل تمدني، معطوف به اموري است كه 

ها بتوان نظامهـاي  روند تا بر اساس آن شناختدر راستاي نظامات تمدني به كار مي
و ايجاد يك تمدنِ كلان انساني و توحيدي (بـه مثابـه غايـت     تمدني (غايات مياني)

  نهايي در نگرش اسلامي) را ممكن و محقق ساخت.  

  نظرية مختار
يك از اين نظريات درسـت اسـت و فـارغ از آنكـه آيـا ايـن        م فارغ از اينكه كدا

ها اين است كه برخي از نظريات و تحليل مهمنظريات قابل جمع هستند يا نه، نكته 
ر مورد عقل عملي، تئوريك بوده و ناظر به چيستي عقـل عملـي هسـتند و برخـي     د

 ،اند. بـه بيـان ديگـر   ديگر نگاه عملي داشته و به كاركردهاي عقل عملي اشاره داشته
هـاي  نـاظر بـه جنبـه    ،از عقل عملي صورت گرفته» مدركات«هايي كه  برپايه تحليل

 .شناختيِ مدركات عقل عملي استتشناختي و يا معرفاختي، انساننشنظري، هستي
شـود  آنجا كه عقل عملي بر پاية غايات عملي و هدف تكامل عملي تحليـل مـي   اما

مطهري)، به كاركردهاي اجتماعي در عقل عملي توجـه بيشـتري پيـدا     شهيد(نظريه 
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هرچند نظريات ناظر به مدركات عقل عملي نيـز بـه جـاي     ؛رسدكند. به نظر ميمي
(عقل عملـي بـراي تحقـق     ،بل اعتناست، لكن نظريه استاد مطهريدرست و قا ،خود

  نمايد.  تر ميتكامل عملي) به حوزة عينيت تمدني نزديك
ــه ذكــر اســت كــه شــبكة مقاصــد و غايــات علمــي و غايــات عملــي در    لازم ب

همواره بايد مورد توجه قرار بگيرد. شـبكة   ،ورزيِ عاقلِ عالم و عاقلِ عامل عقلانيت
در  7.داراي مقاصد ميـاني و نهـايي هسـتند    ،»مقاصد عملي«و شبكة  »مقاصد نظري«

مقاصد نظري، عاقل نظري در صدد كشف مقدمات نظري براي نيل به هدف نهـاييِ  
كند مقـدمات نظـري   علمي و معرفتي است. در مقاصد عملي، عاقلِ عملي تلاش مي

براي راه را ظ نظري براي نيل به اهداف عمليِ مياني و نهايي فراهم كرده و به لحارا 
بـه غايـات تمـدني نگـاه      ،عمل فراهم سازد. در عقلانيت تمدني نيز عقلانيت عامـل 

هاي نظريِ معطوف به عمـل را  بنديِ غايات مياني و نهايي، هم گزارهكرده و با طبقه
دهد و هم جايگاه اعمال را در شبكة اعمال و اهداف عينـي (و  مورد مطالعه قرار مي

ايـن   دهـد. بـر  ل با شبكة علمي و نظري) مورد بررسـي قـرار مـي   نسبت شبكة اعما
هاي نظريِ معطوف به عمل را مورد مطالعه گزاره نه تنها تك ،عقلانيت عملي ،اساس

دهد، بلكه جايگاه هريك از اعمال را در شـبكة اعمـال و اهـداف عينـي (و     قرار مي
ته همة اينهـا را بـراي   كند و البنسبت شبكة اعمال با شبكة علمي و نظري) تعيين مي

طور در اين تعقل، نـه فقـط ربـط ميـان يـك      رساند. همينتكامل عملي به انجام مي
بلكـه نسـبت عينـي، عملـي و      ،شـود گزاره و نتيجه عملي آن مورد بحث واقـع مـي  

گيرد. اين وظيفه اقه قرار ميهاي معطوف به عمل نيز مورد مداي در ميان گزاره شبكه
  گنجد.  و نه عقل نظري مي در قلمرو عقل عملي

عقـل   ،در اين ميان، دو پرسش مهم در تعييين جايگاه عقل عملـي و بـه تبـع آن   
بـه بايـدها و شـايدهاي     آيـا عقـل تمـدني صـرفاً     :تمدني وجود دارد. نخست اينكه

پردازد يا اينكه عقل عملي تمدني در مقام توصـيف و تحليـل   اجتماعي و تمدني مي
تمدني، اموري حقيقي هستند  يطور آيا بايدها و شايدهامينكند؟ هنيز نقش ايفا مي

 ،شـوند؟ در ايـن قسـمت   يا بايد آنها را اعتباراتي دانست كه از سوي افراد وضع مي
ماهيت و منزلـت عقـل عملـي (در گسـترة      ،الؤبا پاسخ به اين دو س كنيم تلاش مي
  كنيم. روشنتمدن) را 
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  مدنيماهيت و منزلت عقل عملي و عقلانيت ت
چه عقل نظري و عقل عملي را از مدركات عملي و نظري تفكيك كنـيم و چـه    

ارزش  ،آن را با غايات عملي و نظري تفكيك كرده باشيم، نكتـه مهـم در ايـن ميـان    
  پردازيم.   علميِ عقل عملي و علم حاصل از آن است كه در اين قسمت بدان مي

  بودن علوم عملي توصيفي يا هنجاري
كار عقل عملى،  خالي از هرگونه رأي و نظر است. ،عقل عملىآراء، بر برخي  بنا
رو   آن و از شـود  ى است كه از طريق عقل نظرى به او داده مىئساختن آرا محققتنها 

مراتب مختلف ادراك عقل و فرمانبردار خدمتگزار شود كه بدان عقل عملي گفته مي
 در يگانگي بر علاوهـ  ظريديدگاه ديگر، عقل عملي و عقل ن اساس برنظرى است. 

 نظـري  عقـل  همـان  ،عملي عقل و هستند  يكي هم متعلّق جهت از ـ  ادراكي ماهيت
(چه در مقام نيـت و چـه در    آن شدن عملي و معقول يافتن هستي واسطة به كه است

ي ريتفس ـ كـار  ،يعمل عقل ،. بنابراينشود مي» عملي عقل« به موصوف ،مقام عينيت)
 عمـل،  حـوزه  ازي عمل ـ عقـل  يِريتفس كار باي نظر عقل يِريتفس كار البته و كنديم

 منجـر  ،يعمل عقل توسط گرفته انجام ريتفس نكهيا جز ،داشت نخواهند هم باي تفاوت
 عقل كهي ريتفس در كهي حال در ؛(يا قرار است منجر به عمل شود) شوديم عمل به

 هرگـاه  ،گـر يد انيب هب. شودينم منجر عمل به ضرورتاً ،كنديم عمل حوزه ازي نظر
 و كليّات در جزئيات اندراج( شود منتهي» فعل« كي درباره انديشه به نظري شناخت

 ،عقـل  ايـن  ،)اسـت  نظري عقل روشهاي جزء كلّيات، از جزئي آراي استنباط حتي
 به عقل تدبير تحت ،انسان عمالة نيروهاي و شود مي عضلات و قوا تحريك واسطة

اين ديدگاه، عقـل   بر بنا 8.)162، ص1383 ياض لاهيجي،(ف آيند درمي حركت و كار
راه عمـل را همـوار    ،گر دانست كه با توصيف خـود توان عقل توصيفعملي را مي

 و دهاي ـنبا و هـا دي ـبا بـه  نـاظر و  اكـه دري عقل ـ ،يعمل ـ عقـل  اگـر  همچنينكند. مي
 هـا، سـت يناشا و هـا ستيشا به معطوفي هاگزارهو  باشد هاستيناشا و ها ستيشا

شك اين  بي 9 ،در بايدهاي اخلاقي) اسيبالق ضرورتنظرية (باشند ي خبري هاگزاره
ر محسوب خواهد شد. عقل، عقل مفس  
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عـلاوه بـر اينكـه     ،اكـه) مثابـه قـوة در   (به ،رسد عقل عمليدر مجموع به نظر مي
صورت درك خير و شر و بايـدها و نبايـدهاي جزئـي (رأي     اكي دارد و بهرقدرت اد

حد واسـط ميـان عقـل نظـري و قـواي       ،يابد و علاوه بر آنكه خودنمود مي ي)ئجز
كند (اقتدار عقل عملي بـر  شوقيه و محركه بوده و قواي شوقيه و محركه را مهار مي

هرچند به نحو ـ در گسترة مقولات تمدني، نقش تفسيري   10قواي شوقيه و محركه)،
 ،كنـد. در واقـع  م عملي آسان مـي راه را براي عز ،نيز دارد كه تفسيرهاي آن ـ  يئجز

عقل عملي در يك مرحله بعد از دريافت كليات عقل نظري، بـه تأمـل در جزئيـات    
به صـورت قيـاس،   ـ   عملي پرداخته و آنگاه تأملات حاصله را در هم ضميمه نموده

كند و قـواي تمـدني و   و سپس اقدام به توصيه عملي مي ـ  استقرا و يا تبيين عقلايي
آورد. بـه  به شوق و حركـت درمـي   ،حركت اجتماعي و رشد تمدني جمعي را براي

هاي عقل نظريِ معطوف به عمـل، خـود    علاوه بر تلقي يافته ،عقل عملي ،بيان ديگر
كند و بعد با عزمـي عملـي،   كار تفسيري مي ،نيز در حيطة جزئيات معطوف به عمل

يق و تحريك نمـوده  تشوـ   در جامعهـ و قواي اجتماعي را   ـ  در فردـ قواي نفساني  
سازد. سپس همين قوة عقلاني در صحنة عمل حضـور  و موجبات عمل را فراهم مي

خـود از   ،پـردازد طور كه به راهنمايي رفتارهاي فـردي و اجتمـاعي مـي   يافته، همان
هاي جديـد  ي، بيشتر و بيشتر آموخته و آموختهئمثابه منبع معرفتيِ جز مرحلة عمل به

  بندند.  مدني به كار ميرا در رفتارهاي جديد ت

  اعتباري يا حقيقي 
ضرورت سخن از ماهيت اعتبـاري و حقيقـيِ عقلانيـت عملـي و تمـدني در آن       

بودن (اعتبار فقهي، اعتبار اصولي و يا اعتبار فلسفي)  حقيقي يا اعتباري :اولاًاست كه 
زد كـه  سـا  روشن مـي  :ثانياًكند و اين عقلانيت، ارزش معقولات تمدني را معلوم مي

توانند اين عقلانيت را صاحبان اين عقلانيت چه كساني هستند و با چه روشهايي مي
 ـ  كه منجز و معذر باشدـ   علاوه بر آن، ملاك سنجش حجيت شرعي ،به انجام رسانند

در عقلانيت عملي نيـز از ايـن رهگـذر     ـ  كه كاشف از واقع باشدـ و حجيت عقلي  
  آيد. دست مي به



164 

 

 

پي
پيا

م/ 
هار

 چ
رة
شما

م / 
ده
انز
 ش
ال
س

62  

هاي اخلاقي بندي حسن و قبحات منطقي و نقش آن در صورتدر تبيين مشهور
و اجتماعي از يك سو و الزامات و بايدها و نبايدها از سوي ديگر، نظرات مختلفـي  

انـد حجيـت   برخي همچون محقق طوسـي كوشـيده   ،شكل گرفته است. در اين بين
ري و اخلاقـي را ثابـت كـرده و آن را بـا عقـل نظ ـ      ي اخلاقي و غيـر »بايدها«عقليِ 
ليات، بديهيات، تجربيات، مشهورات و امور ظني پيونـد  هاي نظري مبتني بر او برهان
داننـد  دستة دوم از نظريات، بايدها و شايدها را نوعي از نظريات اعتباري مـي  بزنند.

اعم از آنچه كه مشـهور   ؛كه ثمرة جعل نفس آدمي (جعل مبتني بر واقعيات خارجي
بـر خـلاف علـوم نظـري،      ،علـوم عملـي   ،اين نگـاه است يا بديهي است) است. در 

ي و اعتباري بوده و به هيچ وجه ارزش كشف حقيقت را ندارنـد. ابـن سـينا    دقراردا
داند كه چون برآمـده از مشـهورات و   آراء و عقايد عملي را قراردادي و اعتباري مي

ايا ايـن قض ـ  ،توانند ضروري، دائمي و كلي باشـند. از نظـر وي  مقبولات هستند، نمي
حكـم   ،همواره در تغيير بوده و ممكن است عقول انساني نيز درباره آنها به اختلاف

  . )228-230، ص7، ج1374(مطهري،  نمايند
د و آثـار  ي ـهمـه فوا   مانند طب و منطـق را بـا آن   ،اما اينكه چرا و چگونه علومي

مـاعي  شمار آورد و علوم اخلاقي و مقررات اجت بايد در رديف علوم نظري به ،عملي
رسـد نظريـة   الي مهم است كه به نظر مـي ؤرا جزء علوم عملي و اعتباري دانست، س

  شكل گرفته باشد. ،الؤعلامه طباطبايي در پاسخ به اين س» اعتباريات«
ـ بـا اعتبـار در اصـول      ـ  بـودن آن  مانند احكام تكليفي و اعتباريـ اعتبار در فقه  

طـور اعتبـارات    بـار در فلسـفه و همـين   و آن دو با اعت ـ  »وضع«مانند اعتباري بودن 
متفاوت است. اما اينكه  نظريه علامـه طباطبـايي در بـاب اعتباريـات بـر       ،اجتماعي

معناي  كند، اختلاف وجود دارد. برخي آن را اساساًيك از اين مفاهيم تطبيق مي كدام
نـه وصـف مفهـوم اسـت (معنـاي       ،»اعتبار«دانند كه در آن، ديگري از اعتباريات مي

گيـرد (معنـاي دوم از اعتبـار) و نـه     قرار مي» اصالت«نخست از اعتبار)، نه در مقابل 
محـل نـزاع    11معناي فقدان وجود منحاز و مستقل (معناي سـوم از اعتبـار) اسـت    به

علامه طباطبايي از اين منظر در بحث اعتباريات، مفهومي اسـت كـه تنهـا در ظـرف     
، دادنِ حد چيزي به چيـز ديگـر در ظـرف    »اعتبار«يابند. در اين معنا عمل تحقق مي

مصداق مفهـومي نيسـت، مصـداق آن مفهـوم      ي را كه واقعاًيئيعني ش ؛باشدعمل مي
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در عمل بر آن مترتب كنيم. اين عمل ذهني كه اعتبـار نـام   را قرار دهيم تا آثار عيني 
فعلـي اسـت از سـوي اعتباركننـده كـه در       ،دارد، مربوط به ظرف عمل است. اعتبار

گـري از  نـه حكايـت   ،كند كه آن غايتغايت و هدفي را دنبال مي ،راي اين اعتبارو
   12با انجام اعتباري ذهني در لفظ است. ،خارجِ واقع، بلكه انجام فعلي در خارج

نه از باب اعتبـارات محضـه (در    ،علامه طباطبايي ةاز نظر صادق لاريجاني، نظري
 ـ نظريـه   13ل (در فقـه و اصـول) اسـت   كلام محقق اصفهاني) است و نه از باب تنزي

قسـم اعتبـارات   از تواند از قسم تنـزيلات باشـد و نـه    نه مي ،اعتباريات علامه، ثبوتاً
  14محضه.

عنوان رابط ميان نظر و عمل در نظر گرفتـه شـود، اعتبـار     حال اگر عقل عملي به
ن ارادة شود كـه موجـب تكـو   شناختي محسوب ميعزمي روان صرفاً ،موجود در آن

ال از ماهيـت عقـل تمـدني را پاسـخ نخواهـد گفـت. البتـه اگـر         ؤگردد، سمي ميآد
بخواهيم اين سخن را به عقلانيت تمدني تطبيق داده و جـاي آن را در پروسـة فكـر    

معنـاي فـوق (در تفسـير صـادق      بـه » اعتباريات«بايد گفت كه  ،تمدني روشن سازيم
با چنين فعلـي قـواي    ،در واقعنوعي فعلِ تمدني است و نه علمِ تمدني.  ،لاريجاني)

نمايـد. بـا   اجتماعي تحريك شده و شوق لازم را براي انجام فعاليت تمدني آغاز مي
هـاي فـردي و اجتمـاعي در تمـدن،     گيري ارادهنقش اعتباريات در شكل ،اين تفسير

سـهم   ،گيـري تمـدن  ساز در شكلمثابه عوامل تصميم نقش تكويني خواهد بود كه به
» شـايدها «و » بايـدها «عقلانيت تمـدني آنجـا كـه بـه      ،مطابق اين نظريهكند. ايفا مي

 ،ورزد: الـف) بـه لحـاظ فلسـفي    پردازد و آنجا كه به عمل تمـدني مبـادرت مـي    مي
ج) داراي  .ب) اعتبارياتي مبتني بر واقعيات هسـتند (دروغ نيسـتند)   .اعتباري هستند

  باشند.  آثار واقعي و عيني مي
گري براي بيان علامه طباطبايي وجود دارد و آن اينكه ايـن  تفسير دي ،در اين بين

شـود.  ن ارادة انساني و نه موجب نسـبيت اخلاقـي مـي   ناظر به تكو نه صرفاً ،نظريه
را بررسـي  » غايـت «و » فعـل «، »فاعـل «علامه طباطبايي در اين نظريه، نسـبت ميـان   

جـود دارد، نفـس   ي و معلولي ميان فعـل و غايـت و  كند. از آنجا كه ضرورتي علّ مي
انساني ضرورت موجود ميان فعل و غايت فعل را به نحو مجاز ميان فاعـل و فعـل،   
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ملاك نيست و ملاكش رابطه ضروري ميان فعـل و   بي :اولاً ،كند. اين اعتبار اعتبار مي
چون موجب تحريك فاعـل بـه سـوي آن فعـل      ؛فايده نيست بي :ثانياً غايت است و

ن اراده آدمـي  بـه نحـوة تكـو    نـه اينكـه صـرفاً    ،ين نظريهبر اين اساس، ا 15شود.مي
به خود قضيه برگشته و در نسبت ميان فاعـل و فعـل (بـه     پرداخته باشد، بلكه واقعاً

  دهد. ي و نه اخباري) رخ ميئنحو انشا
تـوان بايـدها و شـايدهاي اجتمـاعي و تمـدني را نيـز       مي ،اساس اين توضيح بر

وجود رابطه ضروري ميان افعال اجتماعي و غايـات   ،اعتباري دانست، لكن ملاك آن
شـود تـا   اجتماعي است كه موجب تحريك عوامل اجتماعي و انساني در جامعه مي

  براي نيل به آن غايت، فعل مورد نظر را به انجام رساند. 

  ي تمدني»بايدها و شايدها«مستند 
ند و منبع يكي ديگر از نكات مهم در بررسي عقل عملي و عقلانيت تمدني، مست

بايدها و شايدهايي است كه عقل تمدني در انتخـاب اهـداف و وسـايل و مناسـبت     
اينكه خاستگاه بايدهاي تمدني چيسـت و مـلاك   اما كند. ميان آنها از آن استفاده مي

باشـد؟ در پاسـخ بـه ايـن پرسـش، مسـتندات       اعتبار و حجيت عقلاني آنها چه مـي 
  كنيم. يك از آنها به طور خلاصه اشاره مي توان مطرح كرد كه به هرمتعددي را مي

  عقل نظري الف) 
 بصـيرت،  كسـب  با و آورد مي روي علوم و معارف به نظري عقل ساية دري آدم
و  زنـدگي  امور ترتيب و نظم به عملي، عقل كمك به آنگاه و يابد مي را عالم حقايق
شناسـي، مصـاديق و   بـدون جهـان   اصولاً ،از اين منظر پردازد.مي آن اري درذگ قانون

تواند به قانون كـه حاصـل   صغريات قضاياي حكمت عملي تأمين نشده و آدمي نمي
پس از تأمين «دست پيدا بكند.  ،تركيب منطقي حكمت نظري با حكمت عملي است

اين مصاديق و به تناسب آنهاست كه احكام مربوط به حكمت عملي كـه در حـوزة   
(جـوادي   »شوندصادر مي ،ها استو نبايستي هااوامر و نواهي و در محدودة بايستي

  ).386، ص1378آملي، 
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  » منِ جمعيِ علوي«ب) ملائمت با 
كننـد: الـف)   علامه طباطبايي در نظرية اعتباريات، چند نوع ملائمت را مطرح مي

با يكديگر، ب) ملائمت فعل با فاعل و ج) ملائمـت   ئملائمت اجزاي درون يك ش
ن و قبـيح    ،هااز اين ملائمتفعل با غايت. وجود هر يك  به عنوان مستند امور حسـ

متفاوتي دارد. آيـا ملائمـت افعـال بـا      در زندگي فردي و اجتماعي، اقتضائات كاملاً
هـاي ميـاني و يـا نهـايي،     يكديگر، ملائمت افعال با فاعل و ملائمت افعال با غايـت 

هـا  ند؟ اگـر ملائمـت  باش ـر هستند يا اموري  ثابت مـي اموري زماني و مكاني و متغي
توان مـرز ميـان بايـدهاي نسـبي و اعتبـاري را از      چگونه مي ،اموري زمانمند هستند

توجيـه و   ،تمدني را با ارجـاع بـه حقيقـت    يبايدهاي حقيقي تفكيك نمود و بايدها
بـودن تمـايلات و عواطـف    نسبي ،آيدمي د؟ آنچه از كلام علامه طباطبايي بركرتبيين 
نبعِ اعتباريات آدمي است. استاد مطهري در تفسـير و تبيـين سـخن    مثابه م به ،انساني
تنها شـبهة نسـبيت را از بيـان ايشـان      كند كه نهنكتة بسيار مهمي را مطرح مي ،علامه

  گشايد.  بلكه افق جديدي از بحث را در مطالعات تمدني مي ،كنددور مي
بـودن   عتبارىبا حفظ چهارچوب ا »جاودانگى و اخلاق« در كتاب ،استاد مطهري

 گرايي را از نظرية علامـه طباطبـايي بزدايـد.   كند شبهة نسبيتلاش مي ،و قبح حسن
 ـم«و » من علوى«هاى انسان را به »من«ايشان  گويـد  و مـى  تفكيـك كـرده   »فلىن س

در درون انسـان   »مـن «و وجود ايـن دو نـوع    استهاى ذومراتب »من«انسان داراى 
 ـكند كه اين نظريـه    يابد. آنگاه وي تأكيد مين را ميآدمي بالوجدان آ بوده و بديهى

 ـاسـت    اسـلامى در بحـث نفـس سـازگار     اياخـلاق و حكم ـ  ايكه با كلمات علم
 »من سـفلى « ،اين مبنا كند. برتصحيح در اخلاق را  تواند جاودانگى حسن و قبح مى

 )عتبـارى ل اي ـل و رذايبايد و نبايدها و فضـا  ،ها حسن و قبحهايي (اعتبار ،براى خود
 ـبـوده و   حيـوانى او  ها و تمـايلات  برخاسته از خودخواهىدارد كه همة آنها  ر و تغي

در آن  كه همه انسـانها  »من علوي«يا همان » من حقيقى«اما  ،نسبيت در آنها راه دارد
 دوستي جويي، عدالت كمال مثلاً ؛در آن وجود ندارد ،تچنين نبوده و نسبي ،مشتركند

قبيل فطرياتي هستند كه همه در آن اشتراك نظر داشته و تغيري در  از ،تنفر از ظلم و
  آن وجود ندارد. 
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بـراي يـك    »الزامـات «طور تبيـين ريشـة   و همين »حسن و قبح«آنچه در تحليل 
وجود الزامات خـاص در هـر    ،گرا اهميت دارددانِ تمدنفيلسوف تمدن يا يك الهي

الزاماتي  صرفاً» من علوي«الزامات  در انسان است.» من سفلي«و » من علوي«يك از 
الزامات مربـوط بـه تـدبير     ،»من سفلي«در حالي كه الزامات  ؛اخلاقي و متعالي است

اخلاقي نيستند. البته شـايد در   دنيوي در ناحيه فرد، جامعه و تمدن است كه ضرورتاً
ه براي نيز بار اخلاقي داشته باشند، لكن آنچ» من سفلي«برخي از بايدهاي  ،اين ميان

 اسـت.  ـ  هرچند در راستاي اهداف متعاليـ جهاني   من سفلي اهميت دارد، تدبير اين
بر اين اساس، بايدهاي (اعتبارات) برآمده از من علوي انسان، به علوم عمليِ متعالي 

شود و بايدها (اعتبارات) برآمده از مـن سـفلي بـه علـوم عملـي      منتهي مي »ثابت«و 
  شود. ر ميمنج »متغير«سفلي و البته 

 ـ   فارغ از سرنوشت اين بحث در نظريه علامه طباطبـايي ـ    نكته مهم در اين توضيح
 ،وجود اعتبارات نسبي در حوزه امور مربوط به من سفلي است. اگر من سفلي انسان

دهـد، آنگـاه در رويكـرد    قابل تغيير است و اعتبارات نيز در همين سـاحت رخ مـي  
، ـ  بنا به تعريفي كه از تمدن وجود داردـ دمي است  تمدني كه مربوط به من سفلي آ

 ـ اعتبارات در ساحت تمدني نيز كه با وساطت عقـل عملـي انجـام مـي     ر گيـرد، متغي
عامل در حوزه تمـدني، عقلـي اعتبارسـاز و البتـه نسـبي       عقلِ ،خواهد بود. بنابراين
هـاي  ها و شايستهمعناي فقدان منطق در بايسته نه به ،بودن در اينجا خواهد بود. نسبي

اساس تغيير در عواطـف و   بر ،هامعناي تغييرپذيري اين بايسته تمدني است، بلكه به
تمايلات آدمي، تغيير در افعال اختياري خود و ديگران، تناسب و عدم تناسب ميـان  

در ايـن نقطـه   اسـت.   ـ  و نه اهداف نهاييـ افعال اختياري و تغيير در اهداف مياني  
اساس  است كه عقل عاملِ در تمدن، حسابگري كرده و متناسب با هر موقعيتي و بر

بايـدهاي   ،پردازد. بنابراينبايدها و شايدها مي ةهنگام، به تصميم دربار همنطق عملِ ب
   16متلائم با نفس فاعل با غايت فعل و با بايدهاي ديگر انساني، بايدها متغيري است.

توان ذيل همين مستند (ملائمـت  د نظرية محقق اصفهاني را نيز ميرسبه نظر مي
حـب  (خودش را دوسـت دارد  اساس نظرية ايشان، آدمي  با من علوي) قرار داد. بر

داند براى وصول به ايـن   كمالات خودش را هم دوست دارد و مى و طبيعتاً )به ذات
ام جامعـه را بـراي نيـل بـه     انتظ ـ ،رو . ازاينداراى انتظامى باشد ،بايد جامعه ،كمالات
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جامعـه   ،عـدل داند كه كند. انسان ميكمالات خود و تحقق حب ذاتي خود دنبال مي
ترويج عدل و جلـوگيرى از  وي در پي  لذا. كند جامعه را مختل مى ،و ظلم را منتظم

 به تـرويج  ،عدل و ذم ظلم بر مدح اگذاشتنبنداند كه رود. آنگاه او چون ميميظلم 
بـر  ا را بن ـدهد و ي را  شكل مييطور جمعي چنين بنا به . بنابراين،كند ىكمك م عدل

  17».القبح هذا ما يسمى الحسن و« وگذارد ميمدح عدل و ذم ظلم 
ماننـد   ،حسـن و قـبحِ مقـولاتي    حال اگر چنين استدلالي درست باشد كـه عقـلاً  

د و زنن ـرا با سنجة حب به ذات و كمالات ذاتـي نفـس محـك مـي    » ظلم«و » عدل«
و » هـا بايسته«دانند، به طريق اولي انتظام اجتماعي را طريقي براي نيل بدان كمال مي

ي تمدني را (كه روشني و بداهت حسن عدل و قبح ظلم را ندارند) هـم  »هاشايسته«
  بايد با استناد به حب ذات، كمال نفس در  نظم اجتماعي سنجش كنند.

  ج) فطرت اجتماعي 
در اصل خلقت و آفرينش اسـت كـه    ،هاي خاصيژگيمعناي وجود و به ،فطرت

هاي فطـري  ها و گرايشكند. بينشهاي خاصي را اقتضا ميشناخت خاص و گرايش
تنها حجيت داشته و نياز به دليـل در مقـام    كه بر آمده از نحوه خلقت آدمي است، نه

ام ثبوت (وجدان آن دليل بر اعتبار آن اسـت) و اثبـات (در برخـي از مـوارد در مق ـ    
هـاي  هـا و گـرايش  بلكه خود ملاكي است براي سنجش ديگر بيـنش  ،اثبات) ندارند

اكتسـابي  ـ فردي و اجتماعي. نكته مهم در فطرت كـه جـزء سرشـت انسـان اسـت       
هرچند غريـزة   ،تربودن آن در مقايسه با غريزه است. به بيان روشن ، آگاهانهـ  نيست

، 1378 (مطهـري،  »تـر اسـت  آگاهانـه از غريزه « ،آدمي نيز آگاهانه است، لكن فطرت
امور فطري در همـه آدميـان بـه وديعـت      :اولاً :. نكته مهم ديگر اينكه)466، ص3ج

شـود و  خلق نشـده و نمـي   ،هيچ بشري بدون فطرت الهي نهاده شده است و اصولاً
امور فطري از گزند هر تغييري مصون بوده و شرايط زماني و تفاوتهـاي   :اينكه :ثانياً

 شـود  هـاي ثابـت فطـري نمـي    هـا و بيـنش  موجب تغيير و تعويض گـرايش  ،تربيتي
  .)27-28، ص1378(جوادي آملي، 

بودن در امور عملي چيست؟ برخـي از انديشـمندان معاصـر،     حال، ملاك فطري
بـودن در حكمـت عملـي     بودن در حكمت نظـري را بـا مـلاك فطـري     ملاك فطري
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، بـديهي  »هست و نيست«ودنِ ادراك ب كنند. در اين منظر، ملاك در فطريتفكيك مي
بـودن ادراك بايـدها و    بودن در حكمت نظري است. امـا مـلاك در فطـري    و يا اولي
» حسن عدل و قبح ظلـم «(در عقل عملي) به بديهيات حكمت عملي، يعني  ،نبايدها

اصلي بديهي داريم كه امتنـاع تنـاقض    ،در حكمت نظري ،گردد. به بيان ديگرمي باز
همان حسن عدل و قبح ظلم اسـت. تفـاوت    ،بديهي در حكمت عملياست و اصل 

حكمت نظري و حكمت عملي در اين نوع از بـديهيات در آن اسـت كـه بـديهيات     
يعنـي روابـط اجتمـاعي     ؛مربوط به حكمت نظري، منوط به روابط اجتماعي نيسـت 

از  ئضروري است و اجتماع نقيضين يا سـلب ش ـ  ئبراي خود ش ئنباشد، ثبوت ش
محال است. اما بديهيات عملـي در حكمـت عملـي، مبتنـي بـر روابـط        ،خودنفس 

  .)30-31(همان، ص اجتماعي است
علاوه بر تفكيك فوق، در امور فطري بايد ميان مقـام ثبـوت و مقـام اثبـات نيـز      

در هـر زمـاني و    ،گـرفتن از ديگـري   تفكيك كرد. در مقام ثبوت، انسانها بدون تعليم
درك كرده و بدان گرايش دارند. اما در مقام اثبات، بايد از  زميني آن قبيل فطريات را

ممكن اسـت   ،هاي منطقي براي اثبات اين امور فطري استفاده كرد. در مقام اثباتراه
فطـري   كسي دچار مغالطه شود و امور غير فطري را فطـري و امـور فطـري را غيـر    

اگـر گفتـه    ،ع گردد. بنابراينبايد از استدلال بهره گرفت تا مغالطه دف ،رو بداند. ازاين
نيـاز بـه دليـل نـدارد، بـدان       ،بـودن  شود كه امري فطري است و به دليـل فطـري  مي

چرا كـه   ؛نه واسطه در اثبات ،خواهدواسطه و علت ثبوتي نمي ،معناست كه آن چيز
  .  )37- 38(همان، ص نيازمند علت باشد ،در مقام اثبات ،بودن ممكن است در اثر نظري

 ـ در برخي از امور روشن ـ مقام اثبات هم در هم در مقام ثبوت و ،ساين اسا بر
بـودن آن باشـد. در    دليلي بـر حقيقـي  تواند  ميامور فطري، » يافتن«و » وجدان« صلا

بـودن   كـه در بـديهي   طـور همان ؛ يعنياست» بودن بديهي«مانند  ،»بودن فطري«واقع، 
بـه   ،مانند بزرگيِ كل از جـزء ، ات راتوان آن را به امر ديگري ارجاع داد و بديهينمي

تـوان  ، فطريات را نيز بـه همـين علـت مـي    كردآن در درون، قبول » وجدانِ«صرف 
  .)472(همان، ص جو كنيمو آنكه خارج از آن دليلي را جست بي ،پذيرفت

تـوان آن  حائز اهميت است و مـي  ،آنچه از بحث فطرت در عقل عملي و تمدني
نه فطرت فردي، بلكه  ،ني و عقلانيت عملي در نظر آوردرا به عنوان منبع عمل عقلا
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كند: الـف)  اجتماعي است. چند نوع فطرت در عرصة اجتماع اهميت پيدا ميفطرت 
با يكديگر (جامعة فطري كه مبتني بر فطرت افراد مختلـف   »هاي فرديفطرت«ارتباط 

 »معـه فطـرت جا «و ج)  18(فطرت گرايش به ديگري) »فطرت اجتماعي«باشد)، ب) 
مثابه يك وجود (فلسفي) شعورمند اصيل كه مانند تك تـك فـرد انسـاني     به ،(جامعه

متـأثر از   »فطـرت جامعـه  «طور كه هاي فطري است). همانها و بينش داراي گرايش
اي فردي است، فطرتهاي فردي نيز متأثر از فطـرت جـاري در جامعـه اسـت.     هفطرت

در » فطرتهـاي فـردي  «ر نيسـتند، بلكـه   موارد فوق از فطرت، هرگز جداي از يكديگ
طـور كـه   همـان  ؛اثرگذار هسـتند » فطرت جامعه«و » فطرت اجتماعي«وجودآمدن  هب
  در رشد يا زوال فطرتهاي افراد تأثير واضحي دارند. » فطرت اجتماعي«

گيري مشهورات، مسلمات و توانند در شكلفطريات شكوفاشده مي ،گفتني است
ثر واقـع گشـته و عقـل عملـي را بـه آراي محمـوده در       ؤآراي محموده در جامعه م

گانـة مـذكور) در   توجه به فطريات (سه 19مقياس اجتماعي و تمدني رهنمون شوند.
ســاختار آراي محمــوده، منــابع عرفــي صــرف را بــه منــابع فطــري بــدل ســاخته و 

سـازد. عـلاوه بـر    تـر مـي  هاي عقل عملي و اجتماعي را بـه ديـن نزديـك   سرچشمه
 20شـوند. و آراي محموده، سيرة عملي عقلا نيز از فطريات آدمي متأثر مي مشهورات

ذاتـي   ،عقـلا  يهمچون علامه طباطبايي، حجيت بنـا  ؛طبق برخي از نظرات محققان
منبعث از فطـرت انسـاني    ،ات عقلائاست و ردع از آن نيز نامعقول است؛ چرا كه بنا

(طباطبـايي،   نـاممكن اسـت  ردع از آن نيـز   ،مفطور به آن است ،است و چون آدمي
  . )205، صتا بي

  د) تجربة اجتماعي 
اموري  ،آنچه پيش از اين در مورد منابع و خاستگاه عقل عملي گفته شد، هر سه

 رسد عقل عملي صـرفاً در حالي كه به نظر مي ؛انساني و برآمده از درون انسان است
بلكه  ،او نيست» انفسي زبان«برخاسته از منابع جوشان درون انساني (ذهني يا قلبي) 

سـاختة آدمـي نيسـتند.     يك سلسله واقعياتي در بيرون از انسان وجود دارد كه دست
به نظام هستي و آفرينش  ،گردد و برخي ديگربرخي از اين واقعيات به طبيعت برمي

هاي الهي در جوامع انساني و واقعيات اجتمـاعي در  گردد و برخي نيز به سنت بازمي
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شـود. واقعيـاتي كـه بيـرون از شخصـيت      مربوط مي ـ  آينده و احياناًـ گذشته، حال  
» كلمـات تكـويني  «هـا و  خداوند هستند كه خداوند گفته»ِ زبان آفاقي«انساني است، 

كسي كه بتواند كلمات تكـويني خـدا را    21آن جاري و پياده نموده است. خود را در
بلكـه   ،انفسـي را فهـم نمايـد    زبـان تواند ميتنها  به درستي دريابد و شهود نمايد، نه

حق و آنچه در كلام االله ظاهر گرديده را نيز درك نمايـد.  » كلمات تدويني«تواند  مي
بايد بر اين نكته تأكيد كرد كه علاوه بر امور انفسي، امور آفاقي (آنچـه كـه    ،رو ازاين

دگي آنچه كه در زن اعم از واقعيات فيزيكي يا متافيزيكي) و هر ؛بيرون از نفس است
گيـري عقلانيـت   در شكل ،آيددهد و به تجربه انسان در مياجتماعي رخ مي ةروزمر

به فكـر   ،عملي فرد و جامعه اثرگذار بوده و آدمي را بر اساس زبان عيني و اجتماعي
آنچه كـه ايـن    توجه به تجربيات اجتماعي و هر بنابراين،دارد. و تأمل در عمل وامي
بخـشِ   هاي الهامتواند به عنوان يكي از منابع و سرچشمهمي ،كندتجربيات را بيان مي

  تلقي شود.  ،عقل عملي

  هـ) دين 
كنون از منابع عقل عملي گفته شد، عقل عملي مستقل و خودبنيـاد بـود    آنچه تا

، مـاده و صـورت   ـ   درونـي و بيرونـي  ـ توانست بـا تكيـه بـر امـور انسـاني       كه مي
 ،عقل عملىاستنباطات  ،لي برسد. به بيان ديگراستدلالش را پيدا كرده و به نتيجه عم
شود. سهم دين و منابع دينـي در  انجام مي شرعگاه استقلالي بوده و گاه با استناد به 

 توانـد به دو صورت قابل تصوير است. آنجا كه ديـن مـي   ،بندي عقل عمليصورت
گشـاي  منبـع، راه   مثابـه  دين به ،مستقل عقلاني در صحنه عمل محسوب شود »منبع«

به تنهايي عاجز از فهم آن و يافت راهكار عملـيِ   ،اي خواهد بود كه عقلامور عملي
راهكارهاي عملي را از منبع وحيـاني   ،كه عقل مناسب در مواجهه با آن است. وقتي

در ارتبـاط بـا   را آن  ثانياً:كند و آن را با عقل انساني فهم مي اولاً:آورد، به دست مي
امعه و تمدن تعريف و تبيين كرده و سهم آن عملِ برآمده از دين شبكة رفتاري در ج

  سازد.را در نسبت با ديگر رفتارهاي فردي و اجتماعي معلوم مي
رفتـاري نيـز اسـتفاده     »اري ـمع«توان از دين به عنوان بودنِ دين، مي علاوه بر منبع

اي ديني با عقل هآموزه :لاًاوشود كه وقتي مطرح مي ،نمود. سخن از معياربودن دين
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مختص بـه   ،هاي رفتاريقلمرو اجراي آن آموزه :ثانياًعرفي و عمومي فهم نگردد و 
در جامعة  »معيار«مثابه  به ،توان از دينمي ،منان به آن دين باشد. در چنين صورتيؤم
مثابه منبع اخذ بايدها و شـايدهاي   تنها دين به نه ،منان استفاده كرد. در اين صورتؤم

و تمدني خواهد بود، بلكه بايدها و شايدهاي برآمده از عقل مستقل نيز به  اجتماعي
مثابـه معيـار در صـحت و سـقم مشـهورات، مسـلمات،        به ،دين عرضه شده و از آن

  مقبولات، آراي محموده و تجربيات استفاده كرد. 

 برتري عقل عملي بر عقل نظري در نگرش تمدني

 از ارزشـمندتر  را نظري حكمت و عقل سه،يمقا مقام در انديشمندان، از بسياري
 خواجـه  ماننـد  ؛دانشـمندان  ازي برخ كهي ريتعاب از. اند دانسته عملي حكمت و عقل
 به ،اندآورده و ديگران 25،يغزال 24،يجيلاه 23،يراز نيالد قطب 22،يطوس نيرالدينص
 بـا ي عمل ـ عقـل  كـه ي حـال  در ؛متأثر از عالم بالاسـت  ،ينظر عقل  كه رسد يم نظر
 عقـل  از حاصل علوم كه آنجا از. باشدميي ادن عالم در متصرف بدن، بري رگذاريتأث
 متوجـه  را نفـس  ،عملـي  عقـل  و آيد مي دست  هب عقول عالم به نفس توجه ازي نظر
 عملـي  عقل و نفس ترقيّ موجب ،نظري عقل ، بايدكند مي طبيعت عالم و بدن تدبير

   بيانجامد. نفس تنزلّ به
 دي ـتأك مورد گريدي منظر ازي نظر عقل به نسبتي عمل عقلي برتر همه، نيا با
 است، قدسي علوم و الهيه معارف به مربوط چون نظري، عقل« كه است گرفته قرار

 عمل از تر ينيپا علم، منزلت اساساً وگرنه ،شود مي قلمداد عملي عقل از تر بلندمرتبه
 ،وسـيله  دانـيم،  مـي  كه طور همان و است مقصود ،عمل و وسيله ،علم چون ؛باشد مي

     .)14، ص1371(مدرسي،  »است مقصود از تر پست هميشه
(فـارغ از   ،با در نظر گرفتن منزلت عمل و اهميت آن در مقايسـه بـا منزلـت علـم    

 حكمـت  وي نظر عقل از برتر ديبا راي عمل عقل و عملي حكمتموضوعات آن دو) 
 را عمـل  معرفتـي  بنيادهـاي  و فكري هاي پايه نظري عقل گرچه زيرا ؛ردك تلقيّ نظري
 عملي عقل با تنها ، ـ به عنوان غايت علمـ  ياجتماع وي فرد سلوك اما كند، مي استوار

 ،ياجتماع نظاماتي بندصورت وي تمدن عمل صحنه دري برتر نيا .شوديمميسور 
ي مبان بري مبتن و منوط آن، تيهو وي تمدن شكل هرچند ؛كندجلب توجه مي شتريب
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 اتي ـغا و اهداف نييتع مرحله در لكن است، »هاهست« درباره هيپا حثمبا وي نظر
 عقـل  تنهـا  ،مناسبات رفتارهاي تمدني با غايات آني بندصورت وي اجتماعي زندگ
بنـدي  خـود را در شـكل  ة مدبران نقش وبورزد  اهتمام بدان توانديم كه استي عمل
  . كند فايابه درستي  ،ستهيشا يِزندگ

نيـز  » عقـل و وحـي  «لحاظ اهميت در حوزه مطالعات مربوط به به  ،از طرف ديگر
هـاي  تعـداد چـالش   اولاً: كـه  چـرا  ؛رسـد نظر مـي  تر از عقل نظري بهعقل عملي مهم
حقـوق بشـر، آزادي،    ةلأدر سـاحت عمـل (ماننـد مس ـ   » عقل و وحـي «امروزين ميان 

 .ظر استدموكراسي، هويت، خشونت و صلح)، بيش از تعداد آنها در وادي تئوري و ن
پيوند تنگـاتنگي بـا حـوزه     ،ها كه حاصل عقل و عقلانيت عملي استاين چالش ثانياً:

 كـاملاً  ،عينيت اجتماعي و زندگي انسان معاصر داشته و آثـار آن نيـز در مـتن زنـدگي    
تغيير شتابان در عقلانيت عملي كه نه فقط با امور كلـي   ثالثاً: .محسوس و فوري است
در مرحله تطبيـق كلـي   ـ  يئبلكه با امور جز ،مور شايستة فعل)(استنباط رأي كلي در ا

ق عقـل        هم سر وـ   بر مصاديق كار دارد و دگرگـوني مـداوم در سـاحت عمـل (متعلَّـ
هم وحـي معطـوف بـه عقيـده و هـم      ـ   عملي)، پيچيدگي نسبت آن را با حوزه وحي

را ضـروري   بيشتر نموده و توجه پيوسته و نـو بـه نـو بـه آن     ـ وحي معطوف به عمل
تمـدنيِ   نظـام  بـا  توانـد يم ـ است كه ينيد شهياند بري مبتن يِعمل عقل رابعاً: .سازد مي

 نظـام  ،گـر يد اني ـب بـه . سـازد  همـوار ي نيد يِزندگي برا را راه و كرده چالش سكولار
 اسـت  سكولار يِفكر نظام بري مبتن يِتمدن عملي و  تيعقلان حاصل سكولار، يِتمدن
عملي  تيعقلان رهگذر از تنها زين مدرن و سكولاري تمدن نظام نيچن با كردن چالش و
    .شوديم ريپذامكاني نيد شهياند نظام بري مبتن يِتمدن و

  گيري نتيجه
حاضـر و   .توان عقل جمعي دانست كه متكي بـه فـرد نيسـت   عقل تمدني را مي

ر هاي عقلي و علمي ديگ ـناظر به حوزه .شاهد در صحنة زندگي است (عقل حاضر)
معطـوف بـه زمـان و مكـان اسـت و در       .يـاب) است (عقـل ارتبـاطي و عقـل كـلّ    

در صـدد حـل    .يابد (عقل تكـاملي) تكامل مي ،گوي با شرايط زماني و زمينيو گفت
در همـه مراحـل و مصـاديق     .معضلات كلان جامعة انساني اسـت (عقـل تـدبيري)   
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ثابه ملاك در نظر گرفته و م هم به عنوان منبع و هم به ،هاي ديني را آموزه ،ورزي عقل
كند (عقل دينـي). بـه   تكامل، انتقاد و تدبير را در چارچوب شريعت (دين) دنبال مي

اطـلاق كـرد و حكمـت حاصـل از آن را نيـز       ،»عقـل تمـدني  «توان چنين عقلي مي
 بـه  معطوف يِعمل عقل انواع از استفاده با ،دانست. حكمت تمدني» حكمت تمدني«

 و كـلان  اهـداف  بـه  لي ـني برا ،ستهيشا ليوسا و هاابزار ازي امنظ به ،ياجتماع نظام
 و اهتمام موردي ويدن تمدن وي جهان نياي زندگ در ديبا كه اييانسان ةستيشا اتيغا

 ،يتمـدن  حكمـت  از مـراد  اسـاس،  ني ـا بـر كند. دلالت مي ،رنديبگ قراري زيربرنامه
 عقـل  از كـه  دائـم  و عـام  مطلق، ،يكلي هاستهيبا و هاستهيشا به ناظر استي حكمت
 كي ـ جـاد يا وي بنـد صـورت ي بـرا  ،ي)نقل معتبر ليدلي (وح وي) عقل ليدل( نظري
اطلاق حكمت به معقـولات كلـي در   البته  26آيد.دست مي به ياسلام وي انسان تمدن

پرداخته و از توجه بـه  بدان معنا نيست كه عقل عملي همواره به كليات  ،عقل عملي
طور كه پيش از اين هم بلكه همان ؛ات بر جزئيات عاجز بماندجزئيات و انطباق كلي

عقل عملي در يك مرحله (مرحلة شناخت) درك كليات كـرده و از عقـل    ،گفته شد
(مرحلـة عمـل) كليـات را بـر      ،گيرد و در مرحلـه ديگـر  مدد مي ،نظري در اين رتبه

  ازد.پردجزئيات تطبيق كرده و به درك جزئي از شرايط و افعال خارجي مي
  

  ها يادداشت
اي از فلسفه سياسي و الهيات عملي است كه مباحث شاخه ،الهيات سياسي يا الهيات عمومي .1

 ،فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي را با رويكرد الهياتي و برپاية مفـاهيم برآمـده از الهيـات   
 گيرد.  مورد مطالعه قرار مي

هاي الهيات در حل معضـلات اجتمـاعي   كند از ظرفيتالهيات است كه تلاش مياي از . شاخه2
الهيـات  «انـد:  برخي چنين تعريفي را از الهيات اجتمـاعي عنـوان كـرده    ،استفاده نمايد. در ايران

به آن بخش  »الهيات اجتماعي«اند: را در چارچوب انديشة اسلامي چنين تعريف كرده »اجتماعي
شود كه به حيـات اجتمـاعي انسـان و عـوارض و لـوازم و تبعـات آن       ق مياز دانش الهيات اطلا

همچون حكومت، دولت، اقتصاد، داد و ستد، تعليم و تربيت، قضـاوت و فصـل خصـومت،     ؛حيات
دوفصلنامه  ر.ك: ،پردازدها و مناسك ديني ميجنگ و صلح، ازدواج و طلاق، هنر و ورزش، آيين

 .  1، ص1388پاييز ، الهيات اجتماعي تخصصي و پژوهشي
شكل سادة الهيات عملي است كه محدود و متمركز به رفتارهـاي كليسـايي و    ،الهيات شباني .3
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  ر.ك: ،دهداي كشيشان را مورد مطالعه قرار ميشود و امور حرفهاعمال مربوط به روحانيون مي

Maddox, (١٩٩١), “Practical Theology, a Discipline in Search of Definition,” 
Perspectives in Religious Studies ١٨. p. ١٦١. 

الهيات عملي، انديشيدن درباره عمل فردي و اجتماعي انسان به روش الهياتي است. اين نـوع   .4
به تحليـل و تفسـير    ،گزيند، در گام نخستبرمي »خيابان«ل الهياتي خود را از ئاز الهيات كه مسا

هاي ايمـاني  هنگي پرداخته و سپس با نگرش انتقادي به آسيبالهياتي از واقعيات اجتماعي و فر
و ديني فرهنگ موجود، به طرح پيشنهاداتي برخاسته از منابع الهياتي، براي گشودن راه زندگي 

طـور حـل معضـلات    منان (حل معضل انديشه دينـي و زنـدگي دينـي) و همـين    ؤايماني براي م
در  »الهيـات عملـي  «درآمدي بـر  «االله بابايي،  بيبر.ك: ح ،كندمن تلاش ميؤزندگيِ انسانِ غير م
 . 1390، سال شانزدهم، بهار 61، شنقد و نظر، »انديشة ديني مدرن

  . براي مطالعه بيشتر در مورد الهيات عملي، ر.ك: 5
James Woodward and Stephen Pattison, The Blackwell Reader in Pastoral and 
Practical Theology, (USA, Malden, Massachusetts: Blackwell Publishers, 2000).  

نه در مورد علوم انساني و امكان ديني و غير ديني بودن آن، بلكه دربارة امكـان   ،اينجا سخن. 6
جهاني  الهيات) با  عطف توجه به كاركردهاي تمدني و اين بندي علوم ديني (مانند كلام وصورت
 است. 

لي و قلمرو آن، توجه به شبكة غايات انساني (فردي و اجتمـاعي،  بندي عقلانيت عمدر صورت. 7
وجودآمدن معقـولات عملـي و    ههم در ب ،ذهني و عيني، نظري و عملي) و انواع آرمانهاي انساني

اهميت فراوان دارد تا در ساية آن بتوان شبكه  ،هم در تحقق اهداف و آرمانها در جامعه و تمدن
 ،يك براي عقـل عملـي   توجه به انواع اين آرمانها و اقتضاي هر معقولات عملي را معلوم ساخت.

برخي برآمده از عقل نظري و برخي هم برآمده از وحي  ،بسيار حياتي است. شناسايي اين اهداف
شدن عقـل عملـي و ترسـيم شـبكة      منوط به فعال ،يك از اين اهداف الهي است. لكن تحقق هر

هـاي   سـنت محمدباقر صـدر،  سيدر.ك:  ،مقاصد استبراي نيل به شبكه غايات و  ،معرفت عملي
  .125-126ص، تاريخ در قرآن

، معرفـت فلسـفي  ، »جستاري در عقل نظري و عقل عملي«. همچنين ر.ك: هدايتي و شمالي، 8
  .213-262، ص23ش
  .220هاي عقل عملي، ص ر.ك: مهدي حائري، كاوش .9

 ،43ش، خردنامــه، مجلــه »نظريــه ملاصــدرا دربــاره عقــل عملــي«ر.ك: محســن جــوادي،  .10
 . 32ص ،1385بهار
محاضرات درس خارج اصـول، دوره دوم،    صادق لاريجاني،براي توضيح اين سه اعتبار، ر.ك:  .11

 . 21جلسة ش
كنند بودن اين اعتبار از واقعيت نيست. علامه طباطبايي خود تأكيد مي معناي منسلخ اين به .12
يعنـي هـر حـد وهمـي را كـه بـه        ؛قتي استوار استروي حقي ،يك از اين معاني وهميه هر«كه 



177 

 

 

ت ع
كم

ح
م

 ؛لي
ي 
دن
 تم
ت
كم

ح
 /

ب
حبي

 
ي 

اباي
الله ب

ا

  
اگـر انسـان    مثلاً ؛نيز وجود دارد كه از آنجا گرفته شدهديگري دهيم، مصداق واقعي مصداقي مي

اين اساس، اين گمان  بر». را شير قرار داديم، يك شير واقعي نيز هست كه حد شير از آن اوست
چرا كه  ؛رودهستند، از بين مي» دار جدي فايده ايدروغه«گرايي يا ، نوعي از نسبيكه اعتباريات
بـا   ،دهـد شود و اعتبار نيز در آنجا رخ مي كه متصف به صدق و كذب ميرا » قضيه«بايد اوصاف 

محاضـرات  صادق لاريجـاني،  ر.ك:  ،تفكيك كرد. براي مطالعة بيشتر» متكلم«اوصاف موجود در 
  .24دورة دوم، جلسة ش ،درس خارج اصول

چـرا كـه محقـّقِ اثـري      ؛بار از قبيل اعتباريات محضه (مانند من حاز ملك) نيسـتند اين اعت .13
محقق فـردي   »بايستي«اين » بايد آب بخورم«شود اينكه گفته مي مثلاً ؛عيني در خارج نيستند

اعتباريات را  ،نيست. از سوي ديگر» من حاز ملك«در » حرمت تصرف«از موضوعِ اثري همچون 
چرا كه آثار تكويني و قهري در آن جعلي نيستند كه بتوان  ؛در آورد» تنزيل«قالب  توان درنمي

 صـادق لاريجـاني،   ر.ك: ،محسـوب كـرد  » منـزلّ «معناي جعل اثرِ مماثـل آن بـراي    تنزيل را به
  .39و38دوره دوم، جلسة ش ،محاضرات درس خارج اصول

 همان.  ر.ك: .14
گويي كه نويسنده با ايشان داشته، اقتباس و . اين توضيح از بيان استاد حسن معلمي در گفت15

 شده است. 
در  هاي ديگري نيز اشاره كرد كه ظاهراًتوان به ملائمتمي ،. علاوه بر اين سه نوع از ملائمت16

كلام علامه طباطبايي مورد اشاره واقع نشده است كه از آن جمله است: ملائمت ميان فاعـل بـا   
علوي از آن) و ملائمت ميان فـرد فاعـل و جامعـه (زمـان و     خود (مرتبة سفلي از فاعل با مرتبة 

 مكان).
  . 144-145شصادق لاريجاني، دورة دوم، جلسه  محاضرات درس خارجر.ك: . 17
بعضـي  « :دو نـوع اسـت   ،رونـد هاي آدمي كه نوعي از فضيلت به شـمار مـي  برخي از گرايش .18

مانند گرايش  ،»اجتماعي«اط و مثل گرايش به نظم و انضب ،فردي است و بعضي اجتماعي. فردي
 »ويؤثْروُنَ علىَ أَنفسُهمِ ولَو كَانَ بِهِـم خَصاصـةٌ  «گرايش به ايثار:  و به تعاون، كمك ديگران بودن

خود  ديگري را بر است،احتياج به چيزي كمال  در اوجحالي كه  اينكه انسان در .)9): 59((حشر
 ).79-80، صخ در قرآنهاي تاريسنتشهيد صدر، ( »مقدم بدارد

شده از سوي عوامـل و سـاختارهاي اجتمـاعي     ي ساختهئآرا ،ايآراي محموده در هر جامعه .19
، 1، جشـرح اشـارات  ابـن سـينا،   ر.ك:  ،شده هسـتند  است. در اين مورد كه آراي محموده ساخته

 . 220ص
اينكـه   مـثلاً  ؛معطوف به سيرة عملي عقـلا اسـت   آيد، به ميان ميوقتي سخن از سيرة عقلا  .20

كنند، يا سيرة عملي عقـلا در مواجهـه بـا    عقلا در مواجهه با ضررهاي اجتماعي چگونه عمل مي
اي از عقلانيت عملـي و  ابعاد تازه تواند ، ميواكاوي اين بحث .رسد چيستاخباري كه به آنها مي

 تمدني را  فراروي ما بگشايد.
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 ،داننـد زبان آن را متبلور در واقعيات تاريخي مي دانان، تاريخ خدا واينكه امروزه برخي الهي. 21

 ر.ك:  است،مبتني بر چنين مبنايي در نگاه به جامعه و تاريخ انساني 
Moltmann, Jürgen. Theology of Hope. (New York: Harper & Row. Fortress 
Press (ed.), 1993) p. 77. 

 . 387-388، ص2، جالاشارات و التنبيهات ابن سينا، . ر.ك:22
 . 352-353ص، همان . ر.ك:23
 . 150، صگوهر مراد. ر.ك: عبدالرزاق فياض لاهيجي، 24
 . 74، صميزان العملغزالي، . ر.ك: ابوحامد، 25
 و ثبـات  مفيـد  آن تسـمية  مقتضـاي  بـه  را حكمـت  الأعمـال،  ميـزان  دري غزالگفتني است . 26

 ثابـت  غيـر  حـالتي  از عملي مكانيِ و زماني شرايط مقتضاي به را عملي عقل و شمرده استحكام
 گفتـه  و آورده حسـاب  بـه  مجاز نوعي را عملي عقل بر حكمت عنوان اطلاق و دانسته برخوردار

 نا معلوماتها فمن. تثبت لا و تنقلب كالزئبق معلوماتها لأنّ المجاز، وجه من لها ةالحكم اسم« :است
 اسـم  فلـذلك ؛ الأشـخاص  بعـض  حـق  في و الأوقات بعض في ةًرذيل يصير قد و ةًفضيل المال بذل

 ،ميـزان العمـل  غزالـي،  ابوحامـد  ( ،»لـلاول  ةو هـذا الثـاني كالكمـال و التتم ـ    أحق بالأول ةالحكم
    .)100ص

  و مĤخذ منابع
 قرآن كريم. .1

طـب  ق، با شرح خواجه نصيرالدين طوسي و شـرح علامـه   الاشارات و التنبيهاتابن سينا،  .2
 .ق1403 ،دفتر نشر الكتابجا،  ، بي2جالدين رازي، 

سـليمان دنيـا،    :نصيرالدين طوسي، تحقيـق خواجه شرح با ، الاشارات و التنبيهات، ----- .3
 م. 1992 ق /1413و النشر و التوزيع،  عةللطبا ،النعمان سسةؤمبيروت: ، 2ج

  . 1381بوستان كتاب،  :مجتبي زارعي، قم :تحقيق، الاشارات و التنبيهات، ----- .4
مطالعات اسلامي دانشگاه  ةسسؤمتهران: اهتمام عبداالله نوراني، ، به المبدأ و المعاد، ----- .5

  .  1363با همكاري دانشگاه تهران،  ،گيلمك
لاحيـاء التـراث،    :آل البيـت  سسـة ؤم ـبيـروت:  ، يـة الدرا يةنهااصفهاني، محمدحسين،  .6

  ق.1414
ال س ـ ،نظـر  و نقـد  ،»مـدرن  ينيد ةشياند در »يعمل اتياله« بر يدرآمد« االله، حبيب ،ييبابا .7

 .1390ربها ،61ششانزدهم، 
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